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فرمانده خمپاره شصت
جنــگ را می شــود از زاویه هــای مختلف دیــد... هم 
خوبی هایش را گفت و هم بدی هایش را، حتی تلخی و شیرینی 

جنگ شنیدنی است.
وقتی به جبهه رفت، موقع تقســیم نیروها به او گفتن به 

واحد خمپاره برو. غرید:
- من آمده ام که با دشمن بجنگم، رو در رو. گفتن:

- برو واحد خمپاره شصت. گفت : 
- می خواهم اسلحه دستم بگیرم با دشمن بجنگم. گفتن:
- خوب برو، خمپاره شــصت، اسلحه است. گلوله داره ، با 

دشمن هم درگیر می شی. تو عملیاتم می ری. 
با اکراه رفته بود واحد خمپاره، وقتی آموزش به کارگیری 
خمپاره انداز رو می دید، از این که با زاویه پرتاب گلوله و برد 

نهائی که در قوانین فیزیک معنا پیدا می کرد آشنا شد خوشحال بود. 
او برای عملیات و رو در رویی با دشمن آمده بود، بی تاب رفتن به عملیات بود و در هر عملیاتی 

که شرکت می کرد کار کشته تر می شد و ماهر... 
وقتی یک نفر از بچه های واحد خمپاره انداز به شهادت می رسید او بی تاب تر می شد؛ و شجاعت 

و شهادت را توأم با یکدیگر می دید. 
ملازاده به عنوان فرمانده واحد خمپاره انداز 60 میلی متری در عملیات عاشــورا که به منظور 

آزادسازی ارتفاعات شمالی و دامنه غربی میمک در استان ایلام انجام شد حضور داشت.
 وقتی رمز عملیات؛ یا اباعبدالله الحسین )ع( را از بلندگوی بیسیم شنید؛ آتش خمپاره های 60 
را بر سر دشمن ریخت و در هنگامه عملیات عاشورا ، در اثر اصابت ترکش دشمن به شهادت رسید. 
موضوع؛ حسن ملازاده، فرمانده واحد خمپاره 60

ابوالقاسم محمدزاده

آخرین حرف ها...

وقتی محســن می خواســت برود، خوب نگاهش کردم. 
پرسیدم: »مادر جان تو جبهه چه مسئولیتی داری؟«

 ـ آرپی جی زن...
یکهو دلم ریخت! تصور اینکه آرپی جی روی شانه بگذارد 
و جلوی  تانک بایستد، نگرانم کرد. گفتم: »شما بار اولتونه که 
می خوای بری، نمی تونی... ممکنه خطری پیش بیاد یا اتفاقی 

برات بیفته.«
بی تأمل در جوابم گفت: »کســی که قدم تو این راه بذاره 

کشته شدن هم براش مهم نیست.«
چه قدر دوست داشتم درسش را ادامه دهد، برای همین 

گفتم: »حداقل می ذاشتی درس هات تموم بشه.«
با لبخندی گفت: »برای درس خوندن همیشه وقت هست.«

با همان آخرین حرف ها آرامم کرد...
خاطره ای از دانشجوی شهيد محسن مشایخان
راوی: مادر شهيد

یک شهید، یک خاطره

مریم عرفانيان

یادی از روحاني شهيد علی اکبر اصغری ترکستانی

طلبه ممتاز
یک فرزندش شهید شــده بود و دیگر کسی جرات 
نداشت، خبر شهادت دومین فرزندش را به او بدهد، پدر 
اما در خانه را باز کرد و دوست صمیمی علی اکبر را پشت 

در دید که تنها ایستاده است.
همیشه محمد را با علی اکبر با هم دیده بود؛ چه در 

مسجد و پایگاه بسیج و چه در مدرسه.
محمد سرش را پایین گرفته بود و از شوخ طبعی های 
همیشگی خبری نبود. یک کلام هم حرفی نزد فقط سلام 
و بغضی گلوگیر که چاره ای غیر از سکوتی سخت آن را 

پنهان نمی کند.
همین ها برای پدر کافی بود تا بداند ماجرا از چه قرار 
است، شهادت علی اصغر را هم همین طور خبر داده بودند، 

دلش برای پسرانش تنگ شد، محمد را در آغوش گرفت،  گریست و سه مرتبه گفت: علی اکبر 
من فدای علی اکبر امام حسین )ع(...

***
علي اکبر اصغري  ترکستاني در 25 تیر 1340 در تهران متولد شد، پدرش کارمند و مادرش 
مربی قرآن بود و بخشی از آیات قرآن کریم را نیز از حفظ بود، از این رو علی اصغر نیز با بهره هایی 
که از تربیت دینی پدر و مادرش می برد، اشتیاقی زیاد به معارف دینی و آموزه های قرآنی پیدا کرد.
در سال های پیروزی انقلاب اسلامی، با حضور در تظاهرات و شعارنویسی به مبارزه با رژیم 
منحوس شاهنشاهی می پرداخت. علاقه فراوان او به علوم اسلامي سبب شد تا همزمان با تحصیل 
در دبیرســتان در تهران دروس حوزوي را بخواند. در سال آخر دبیرستان بود که از طرف سپاه 

به کردستان اعزام شد. 
در کردستان به روستاها می رفت و به سخنرانی و تبلیغ می پرداخت.

او پس از بازگشت به تهران به عنوان مربی عقیدتی سیاسی مشغول به کار شد و در اخلاق، 
احکام و اعتقادات اسلامی را تدریس می کرد.

پس از مدتی خود را به ســپاه قم منتقل کرد و در مدرسه رسول اکرم)ص( دروس حوزوي 
را ادامه داد.

یکــی از اعضای خانواده او در ذکر خاطره ای جالب می گوید: دو برادر ایشــان مدتی در قم 
بودند و به دلیل نوع ملاحظات علی اکبر در ساده زیستی و نوع غذا شکایت داشتند برای همین 
یک روز لب به شکوه گشودند که چرا ما باید همیشه نان و پنیر بخوریم و برادر بزرگشان برای 
اینکه دلشــان را به دست بیاورد به آنها قول داد که یک روز آنها را در یکی از کبابی های اطراف 

حرم مهمان کند.
در آن روز او بچه ها را به یکی از کبابی های اطراف حرم می برد و پس از پرداخت پول غذا به 
بچه ها می گوید: من این اطراف کاری دارم و بر می گردم. بچه ها هر دو غذاهایشان را می خورند اما 
وقتی می خواهند بازگردند می بینند که برادر بزرگ ترشان بیرون مغازه کنار دیواری تکیه داده است.

علی اصغر با ناراحتی از او می پرســد برای چه با ما نیامدی و او پس از اصرار فراوان پاســخ 
می دهد که من فقط برای دو پرس غذا پول داشتم و نمی خواستم شما ناراحت بشوید.

تقید به نماز جمعه و مراسم مذهبی از ویژگی های خاصی است که درباره او تاکید می شود.
محمدرضا در ســال 1361 ازدواج کرد و از آن ازدواج صاحب دو فرزند به نام های زینب و 
محمدرضا شد. وی در وصیتنامه اش خطاب به همسرش نوشت: »اي همسرم تو نیز مانند والدینم 
باش! همچون کوهي استوار و مقاوم. حقیر این نیرو را در همسرم مي بینم و این را هم به تو وعده 
مي دهم که خیلي زود به حقیر ملحق خواهي شد و من در انتظار تو هستم. سنگر را نبازي!« 

دوستانش می گویند: او یکی از طلبه های ممتاز مدرسه بود و در سال 1364 به لباس مقدس 
روحانیت ملبس شد.

 او در قم با جدیت فراوان به تحصیل علوم حوزوي ادامه داد، و در ســال 1364، رســائل و 
مکاسب را گذرانده بود. در این مدت توانسته بود از دانشگاه نیز فوق دیپلم بگیرد. 

علی اکبر در وصیتنامه اش همچنین خطاب به مادر و پدرش نوشت: »مادرم در روز قیامت در 
مقابل فاطمه زهرا)س( روسفیدي چون پسرت فرزند فاطمه، روح الله را یاري کرد. پدر بزرگوارم 
تو نیز مقابل علي)ع( و ائمه هدي روســفیدي. به همان دلیل که مادرم سرافراز است. پس باید 

این نعمت را شکر کنید.«

سعید رضایی

ســردار حاج حســین کاجی راوی دفاع 
مقــدس و فعال عرصه نشــر در مصاحبه ای 
از شــهدا و انتخابات و حال و هوای بچه های 
جنگ و رزمنده ها در زمان انتخابات ســخن 

گفته است.
کاجی در این باره بیان کرد: سیره شهدا 
بهترین الگو برای طی مســیر در همه دوران  
انقلاب عزیز اســلامی اســت؛ همچنان که 
رهبر معظم انقلاب می فرماید با این ستاره ها 
می توان راه را پیدا کرد. واقعاً با تأسی به شهدا 

و مکتب آن ها راه شناخته می شود.
حضور حداکثری و انتخاب اصلح 

نگاه شهدا به انتخابات 
وی با بیان اینکه شهدا در مسئله انتخابات 
بــا دو نگاه حضور حداکثری و انتخاب اصلح 

 و انتـخابـاتشهدا
کامران پورعباس

ورود می کردنــد، ادامه داد: البتــه این نگاهِ 
جامعــه دفاع مقــدس بود، آن هــا با همان 
اعتقــادی که وقتی فرمانده دســتور می داد 
باید عملیات کنید و تمام خطرها را به جان 
می خریدند و آن عملیات را مأموریت انقلاب 
و جمهوری اســلامی می دانستند، انتخابات 
را هــم همین طور می دیدنــد؛ یعنی اگر در 
عملیات می رفتند تا یک منطقه یا شهری را 
از تصرف دشمن خارج کنند، در انتخابات هم 
با این اعتقاد پای صندوق های رأی می آمدند 
که بتوانند سرنوشــت مردم را به دست افراد 

صالح بسپارند.
ایــن راوی دفاع مقدس افــزود: پس از 
شهادت شــهید رجائی و در اولین انتخابات، 
شــور عجیبی بیــن بچه ها وجود داشــت. 
رزمندگان در مقر لشــکر 17، چند ســاعت 
منتظر مانده بودند تا صندوق رأی بیاید؛ مثلًا 
اگر قرار بود صندوق ســاعت 9 بیاید، بچه ها 
از ســاعت 8 و نیم وضو گرفته در صف آماده 
بودند. به خاطر وضعیت منطقه جنگی صندوق 
ســاعت 11-12 ظهر آمد و بچه ها در تمام 
طول این مدت منتظر بودند؛ مانند شب های 
عملیات قربهًْ الی الله و با وضو ذکر می گفتند 

و از خدا کمک می گرفتند.
شرکت در انتخابات، کار شهدایی و جهادی

مســئول مؤسسه انتشارات حماسه یاران 
بیان کرد: حرفم به تمام آن هایی که حسرت 
می خورند چرا در زمان دفاع مقدس نبوده اند 
یــا چرا مدافع حرم نشــدند، به ویژه نســل 
جوان که چنین آرزویی دارند این است که  
انتخابات از نگاه شــهدا یک عملیات است و 
 شرکت در آن درست شبیه به شرکت در یک 

عملیات است.
وی در رابطه با برخورد شهید حاج قاسم 
سلیمانی با موضوع انتخابات اظهار کرد: وقتی 
حاج قاسم شهید شد، همه عزادار شدیم و از 
کوچک و بزرگ پیشــانی بند بستیم و روی 
سینه ها اتیکت زدیم که من قاسم سلیمانی ام؛ 
اگر واقعاً پایبند آرمان قاسم سلیمانی هستیم 
باید پای کار باشیم. شناسنامه حاج قاسم را اگر 
ببینید یک جای خالی ندارد. ایشان چهل سال 

در هر انتخاباتی شرکت کرد.
کاجی بابیان اینکه حاج قاسم به عنوان یک 
الگو و یک اسطوره به ما راهکار می دهد، افزود: 
ایشان در یکی از سخنرانی های شان می گویند: 
»برادران و خواهران، جامعه ای صالح می شود 
که افراد صالح در آن حاکم شوند.« به نظرم 
 ایــن جملــه را باید قاب کــرد و در همه جا 
زد. اگر به حاج قاســم اعتقاد داریم پس یک 
مأموریت جدی از طرف او به ما واگذار شده 
که باید درست انتخاب کنیم و نه صالح بلکه 

اصلح را برگزینیم.
وی با اشاره به اینکه شهدا از عالم بالا به 
ما نگاه می کنند، بیان کرد: شــهدا هیچ سود 
و منفعتی برای خودشــان نخواستند و تنها 
به منفعت اســلام و مردم فکر می کردند؛ لذا 
معتقدم مثل حاج قاسم که فراجناحی بودند، 
فارغ از هر جناحی همه بیاییم در این انتخابات 
شهدا را الگو قرار بدهیم و سیره آن ها را چراغ 

راهمان کنیم.

توجه به مکتبی بودنِ شعارهای انتخاباتی
وی درباره شعارهای انتخاباتی آن دوران 
اظهار کرد: امروز هرکســی با یک شــعاری 
مانند عدالت، حقوق شهروندی و... وارد عرصه 
انتخابات می شود.... شــهید رجائی که یک 
رئیس جمهور مکتبی است، آن زمان شعارهای 
اسلامی و انقلابی، خدامحوری، خداباوری و 

خدابینی را مدنظر قرار داده بود.
وی با بیان اینکه ایشان با شعاری قریب به 
این مضمون که: من و کابینه آینده ام نیامده ایم 
که شاه گونه باشیم. شام خوردن، رفتار و گفتار 
ما باید خدا گونه باشــد، وارد این عرصه شده 
بود، گفت: ایشان همه چیز را خدا می دانست و 
سعی داشت همه افعالش را به خدا متصل کند. 
مردم باید با این نگاه به انتخاب دست بزنند.

 حضور حداکثری و انتخاب اصلح 
در سیرت شهدا

این راوی دفــاع مقدس با تاکید براینکه 
برای شــهدا در موضوع انتخابات دو شاخص 
حضــور حداکثری و انتخــاب اصلح اهمیت 
ویژه ای داشــت، تصریح کرد: شــهید ناصر 
بختیاری، از فرماندهان شهید استان مرکزی، 
در مقطع انتخابات از جبهه 10 روز مرخصی 
می گیرد تا قربهًْ الی الله بیاید و در شهر برای 
ایجاد شــور انتخاباتی و شناساندن اصلح به 

مردم تلاش کند.
وی افزود: طلبه شهید محمد شیخ شعاعی 
که از شهدای غواص دست بسته ای بود که در 
سال 1394 تفحص شدند، برای گرم کردن 
تنور انتخابات و کمک به انتخاب درســت از 
ســوی مردم، به طور خودجوش وارد صحنه 
می شود و یک بلندگو روی ماشین شخصی اش 
نصب می کند و روستا به روستا می رود و مردم 
را به شرکت در انتخابات و انتخاب گزینه ای 

که فکر می کرده اصلح است دعوت می کند.
وی ادامه داد: شهید دیگری به نام حسن 
محمودنژاد که تازه ازدواج  کرده بود و منتظر 
بود زندگی مشترک با همسرش را در زیر یک 
سقف شروع کند، یک تاریخی را برای مراسم 
عروســی در نظر می گیرند و به دنبال فراهم 
کردن مقدمات مراســم می روند؛ اما نزدیک 
عروسی متوجه می شود که شب عروسی اش 
مصادف با شــب انتخابات است و برای اینکه 
بتواند در این ایام به خوبی دین خودش را ادا 
کند و بدون دغدغه و مشغولیت ذهنی فعالیت 
انتخاباتی داشته باشد، مراسم عروسی اش را 
عقب می اندازد. یعنی مسئله انتخابات تا این 
اندازه برای او حیاتی بوده اســت که یک امر 
مهم در زندگی شــخصی اش را با آن تنظیم 

می کند.
کاجی با بیان اینکه شهید حسن تهرانی 
مقدم پدر موشکی ایران نیز برای رأی دادن 
فرزندانش را هم همراه خودش می برد، تصریح 
کرد: ایشــان برگه رأی را دســت فرزندش 
می دهد که به صندوق بیندازد تا او از همین 
سن پایین بیاموزد که باید نسبت به انتخابات 
و شرکت در آن حساس باشد. یعنی با این کار 
می خواهد یک یادگاری از خودش به جا بگذارد 

و این را در خاطر فرزندانش ماندگار کند.
 به تبعیت از شهدا 

پای صندوق های رأی حاضر شوید 
وی خاطر نشان کرد: رزمندگان ما گاهی 
در زیــر آتش گلوله و خمپاره دشــمن پای 
صندوق های رأی می آمدند. یادم اســت در 
یــک انتخابات دو نفر با جان فشــانی تمام و 
صندوق به دســت سنگر به سنگر می آمدند 
و رأی رزمنده ها را می گرفتند. همگی این را 
یک دین می دانستند و قربهًْ الی الله بدون ترس 
و واهمــه پای صندوق می آمدند.... به تبعیت 

از شهدا پای صندوق های رأی حاضر شوید.
وی خواندن کتاب اثر انگشــت را در این 
مقطــع زمانی توصیه کرد و گفت: این کتاب 
که نثــر روانی نیز دارد، خاطــرات، وصایای 
شهدا، سخنان امام و رهبری را درباره موضوع 
انتخابات آورده اســت و ویژگی برجسته این 

کتاب را می توان به اینکه هر دو موضوع حضور 
حداکثری و انتخاب اصلح را کارکرده، دانست.
در ادامه گزیده ای از خاطرات شهدایی در 
عرصه انتخابات را به نقل از کتاب اثر انگشت 

نقل می نماییم.
 شهید مهدی زین الدین 

و ساده زیستی اش در رأی دادن
شهید مهدی زین الدین موتور برادرش را 
برداشت تا برود و رأی بدهد. سر صبحی که 
به مسجد رسید، خلوت بود. مسئول پایگاه او 
را شناخت. از جایش بلند شد و کلی عزت و 
احترام گذاشت. بقیه عوامل اجرائی رأی گیری 
هم بلند شدند. آقا مهدی ناراحت شد و گفت: 
کارتان را انجام دهید. وقتی رأی  را به صندوق 
انداخت، سه نفر از مأموران او را بدرقه کردند 
و دم در گفتند: آقای زین الدین وسیله دارید؟ 
به موتور گازی کنار خیابان اشاره کرد و گفت: 
وسیله ام کجا بود؟ این موتور برای برادرم است.

 تلاش های شهید علم الهدی 
در شب انتخابات جواب داد

تیمسار مدنی، اســتاندار اول خوزستان 
بود. در ظاهر خودش را مؤمن و متعهد نشان 

می داد. 
او موشــک و هواپیماهای پیشرفته چند 
میلیون دلاری که شــاه خریده بود را با یک 
جمله که ما در ایران موش داریم، موشــک 
نمی خواهیم را پس داده بود. ارتشــی ها را به 
خانه فرستاده بود و سربازها را معاف کرده بود. 
داشت برای صدام حسین فرش قرمز پهن 
می کرد. در این بحبوحه هم کاندیدای اولین 

دوره ریاست جمهوری شد.
شهید سیدحسین علم الهدی وقتی متوجه 
شــد که او کاندیدای ریاست جمهوری شده 
است، دنبال سند و مدرک افتاد. نشریه دیواری 

تهیه کرد و در همه شــهر پخش کرد. بعد به 
شهرهای مختلف رفت و علیه تیمسار مدنی 
سخنرانی کرد. به این هم اکتفا نکرد، بلکه چند 
روز قبل از انتخابات به لانه جاسوسی رفت و 
سندهای دست نشانده بودن تیمسار مدنی را 
در آورد. تلاش های سیدحسین بالاخره جواب 
داد و شــب قبل از انتخابات عدم صلاحیت 
تیمسار مدنی احراز شد و مردم این خبر را از 

تلویزیون شنیدند.
شهید ناصر بختیاری و کمک به انتخاب اصلح

از جبهه برگشته بود تا چند روز مانده به 
انتخابات ریاســت جمهوری برای کاندیدای 
مورد نظرش تبلیغ کند. اعتقاد داشــت که 
در آن شرایط کشور، قضیه انتخابات ریاست 
جمهوری از هر چیزی مهم تر و حیاتی تر است. 
می گفت: باید آقای رجائی با رأی بالا انتخاب 
شود. برای تبلیغ حتی به روستاها نیز رفته بود 
و حسابی برای آقای رجائی تبلیغ کرده بود.

 شهید حجت الاسلام علی مزاری 
کاندیدای ساده زیست و بی تکلف

شهید حجت الاسلام علی مزاری کاندیدای 
دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 
شــده بود. دلش راضی نبود کاندیدا شود، اما 
به اصرار علما مرد میدان شــد. برای همین 
اطرافیانش شروع کردند و برایش ستاد زدند. 
برخی افراد برای علی آقا پوســتر آماده کرده 
بودند و داشتند برای چسباندن آن ها در شهر 
برنامه می ریختند که علی آقا وارد شد. وقتی 
آن بساط را دید، خیلی ناراحت شد و گفت: 
من راضی به این هزینه ها برای تبلیغ نیستم. 
دلم نمی خواهد بیش از 36 تومانی که هزینه 
چاپ برای 6 تا عکس کردم، هزینه ای دیگری 

برای انتخابات کنم.
شهید جعفرنژاد 

و رأی دادن با چراغ قوه در سنگر 
تا اذان ظهر منتظر بودند تا صندوق سیار 
رأی گیری را به مقر بیاورند. وقتی شهید احمد 

جعفرنژاد پیش سرمدی مسئول دسته رفت، 
از او درباره زمان آوردن صندوق رأی پرسید 
و گفت: پس تکلیف انتخابات چه می شــود؟! 
سرمدی هم فقط در جواب گفت: قرار است 

تا بعداز ظهر صندوق را بیاورند.
عصر شــد و باز هم خبری از بروبچه های 
رأی گیری نشد. شال و کلاه کرد که به شهر 
برود تا بلکه بتواند در انتخابات شــرکت کند 
که خبر رســید هیچ کس حــق ندارد مقر را 
ترک کند. ساعت 10 شب دید زمانی بیشتر 
به نگهبانی اش نمانده اســت. پشه بند را زد و 
رفت بخوابد تا بموقع به ســر پستش برسد 
که ندا آمد هر کســی می خواهد رأیِ بدهد،  
بیاید. از خوشــحالی بال درآورد. یکی یکی 
بچه ها را از خواب بیدار کرد و به سمت چادر 
رأی گیری رفت. چادر خیلی تاریک بود. تنها 
وسیله روشنایی چراغ قوه بود. بسم الله الرحمن 

الرحیم گفت و نوشت: محمدعلی رجائی.
 رأی تک تک ما 

توی سرنوشت کشور مهمه و اثر داره
همسر شهید مدافع حرم روح الله صحرایی 
خاطرنشــان می نماید: بودنــد آدم هایی که 
می گفتنــد چراباید رأی بدیــم؟ فایده نداره 
که. ]شهید صحرایی[ برای همین یک سؤال 
هزار جواب داشت. می گفت: رأی تک تک ما 
توی سرنوشت کشــور مهمه و اثر داره. اگه 
امروز رأی ندی، فــردا حق نداری بگی چرا 
فلانی کشورمون رو به تباهی کشوند و فلان 
شد. اگر رأی دادی، آن وقت حق اظهار نظر 

پیدا می کنی.
ادامه راه شهدا و قدردانی از خون شهدا 

با شرکت در انتخابات
همسر شهید مدافع حرم، مصطفی نبی لو با 
بیان این که همسرشان بعد از جنگ تحمیلی، 

وارد جهاد فرهنگی شد و به دنبال تربیت نسل 
بیدار و انقلابی بود، گفت: اگر می خواهیم راه 
شهدا را ادامه دهیم و قدردان خونی که برای 
امنیت ایران اسلامی ریختند، باشیم، باید در 

انتخابات شرکت کنیم.
انتخابات در وصیتنامۀ امامِ شهدا 

بنیانگذار انقلاب اســلامی ایران و رهبر و 
مقتدای شهیدان، امام خمینی در وصیتنامۀ 
سیاســی- الهی شان بر این مقوله ها تأکیدی 

اساسی نموده اند: 
- شایســته گزینی در انتخابــات مجلس و 
انتخابــات وکلای دارای تعهــد به اســلام 
و     جمهوری اسلامی که غالباً بین متوسطین 
جامعه و محرومین می باشــند و غیرمنحرف 
از صراط مســتقیم به ســوی غرب یا شرق 
و بــدون گرایش بــه مکتب های     انحرافی و 
اشخاص تحصیل کرده و مطلع بر مسائل روز 

و سیاست های اسلامی.

- حضور حداکثری در تمام انتخابات و آگاهانه 
رأی دادن و انتخاب اصلح بر اساس ضوابط. 

 انتخابات در دست نوشته ها 
و وصیتنامه های شهدا

انتخابات و ابعاد مختلف آن، تجلی عظیمی 
در دست نوشته ها و وصیتنامه های شهدا دارد.
در وصیت شهید سیدعلی اعتصامی آمده 
است:  ای امت شــهیدپرور! حالت انقلابی و 
مذهبی خودتــان را حفظ کنید و در صحنه 
انتخابات شرکت فعال داشته باشید و صحنه 
را ترک نکنید که این خواست دشمن است.

شهید مهدی جعفری بیان می کند: از مردم 
غیور و شجاع می خواهم که در مسائل سیاسی 
و انتخابات وارد شوند و نگذارند ولایت فقیه 

و روحانیت در خط امام مظلوم واقع شوند.
شرکت در انتخابات 

تکلیف الهی و تقویت اسلام 
شــهید محمدعلی قیصری می گوید: در 
انتخابات شرکت کنید که تکلیف الهی است. 

رأی شما دفاع از اسلام و قرآن است و مواظب 
باشید به کسانی که برای شهرت و قدرت خود 

را مطرح ساخته اند رأی ندهید.
در وصیت شــهید اســدالله حبیبی آمده 
اســت: هر کس بــه انــدازه توانایی خویش 
احســاس مســئولیت کنــد. در انتخابات با 
هوشیاری تمام به تقویت اسلام بپردازید. مبادا 
بگویید چیزها گران شده یا اجناس کم است و 
هی نگویید انقلاب برای ما چه کرده، بگویید 
ما به عنوان یک شــیعه امام زمان)عج( چه 
کاری برای انقلاب و امام زمان)عج( کرده ایم.

شهید آیت الله مســاح بوانی می گوید: با 
حفظ شور و شوق انقلابی و حضور در صحنه 
انتخابات مشت محکم بر دهان ایادی استکبار 

بزنید.
شهید سید مهدی مشایخی می گوید: با 
حضور در صحنه نمــاز جمعه، راهپیمایی ها 
و انتخابات به حفظ دســتاوردهای انقلاب و 

حراست از آنها بپردازید.
 حضور در انتخابات

 یعنی راه سعادت را انتخاب کردن 
شــهید حســین ترک می گوید: اسلام 
آدم بی تفاوت و کناره گیر از مســائل سیاسی 
نمی خواهــد. حضور در انتخابــات یعنی راه 
سعادت را انتخاب کردن و دنبال وسوسه های 

شیطان نرفتن.
در نوشــته شهید قدم علی عابدینی آمده 
است: همیشــه در صحنه باشید و پا به پای 
مردم صحنه ها را پر نگه دارید و در انتخابات 
فعالانه شرکت کنید و مواظب دشمنان داخلی 

و خارجی باشید.
شهید علیرضا کریمی می گوید: صحنه ها را 
خالی نکنید و وحدت خود را حفظ کنید و با 
شرکت در نمازهای جمعه و جماعت و برنامه 

انتخابات چشم دشمنان اسلام را کور کنید.
هر رأی شما مشت محکمی به دهان ضدانقلاب 

و دشمنان 
شهید حســن باقری نوشــته است که: 
بدانید هر رأی که شما به صندوق می ریزید 
مشت محکمی است که به دهان ضدانقلاب 
و دشمنان آمریکایی می زنید و یک قدم آنها 

را وادار به عقب نشینی می کنید.
شهید سیدعلی اعتصامی پیغام داده است: 
 ای امت شهیدپرور! حالت انقلابی و مذهبی 
خودتان را حفظ کنید و در صحنه انتخابات 
شــرکت فعال داشته باشید و صحنه را ترک 

نکنید که این خواست دشمن است.
انتخاب با کمال شناخت 
آگاهی، بصیرت و ایمان

شهید سیدرضا فاطمی تأکید می کند: در 
انتخابات با کمال شناخت، آگاهی، بصیرت و 

ایمان انتخاب کنید.
در نوشته شهید رضا جوادی آمده است: 
آگاهانه انتخــاب کنید و نگذارید هوس های 

شیطانی در شما راه پیدا کند.
در وصیتنامه شهید فرج الله رضایی آدریانی 

آمده است: 
برادران هوشــیار باشید. در انتخاب افراد 
مواظب باشــید. غافل نشــوید کــه در دام 
تبلیغات دشمنان اسلام بیفتید. حتی در رفت 

و آمدهای خود مراقب باشید که کسی شما را 
از مسیر رهبری خارج نکند.

شهید حسن استرون از مردم درخواست 
کرده است که مردم کاری کنند نمایندگان 

صالح، پاک و از خود مردم باشند.
پاسداری از خون شهیدان با مشارکت حداکثری 

و انتخاب اصلح
شهید ملک حسین اســدی یادآور شده 
است: با اخلاص در انتخابات شرکت و از خون 

شهیدان پاسداری کنید.
شهید عباس جوشقانی حسین آبادی بیان 
مــی دارد: خوب دقت  نمایید به چه کســی 
رأی می دهیــد که اگر خطا کنید روز قیامت 

جوابگوی خون شهیدان خواهید بود.
شــهید علی طباطبایی بیان می کند: ای 
مردم در صحنه باشــید و افرادی را انتخاب 
کنیــد که ثمــره خون شــهیدان را پایمال 
 نکننــد که در این صورت شــما مســئول 

خواهید بود.


